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پرونده ویژ ه

در کنار شانه 
جاده دو زانو 
نشسته بودم 
و داشتم با به 
بیسیم حرف 
می‌زدم که 

در یک لحظه 
حس کردم 
پهلویم چپم 

سوخت. تعادلم 
را از دست داده 

بودم. بیسیم 
را از پشتم 
درآوردم. 

دیدم که اول 
تیر به بیسیم 

خورده و سپس 
کمانه کرده و 
به پهلویم وارد 

شده است

به آسایشــگاه ثارا... تهران اعزام شــدم. 
شش ماهی در این مرکز بودم.

    ولی این مجروح شــدن و جانبازی شــما را 
خانه‌نشین نکرد.

همینطور اســت. بهتر که شــدم و بــا وضعیت 
جدیدم که خو گرفتم از طرف سپاه خبر آمد که 
بــرای کمیته فرهنگی فدراســیون ورزش‌های 
جانبازان و معلــولان تقاضای دو جانباز شــده 
است. دوستان به آسایشگاه آمدند و انتخاباتی 
برگزار شــد. من و عبــاس خــداوردی انتخاب 
شدیم و در آن کمیته مشغول به خدمت شدیم. 
از ســال ۶۲ تا ۶۴ در این بخش فعالیت داشتم. 
فدراسیون به من مأموریت داده بود که از هیئت 
ورزش‌هــای جانبــازان و معلــولان در مشــهد 
بازدیدی بکنم. مسئول وقت در استان خراسان 
از من خواست با توجه به اینکه مشهدی هستم 
در همین شهر هیئت ورزشی جانبازان و معلولان 
را که تازه راه‌اندازی شده بود سروسامانی بدهم 
و برایم در ادامه حکم مســئولیت هیئت استان 

خراسان را ابلاغ کرد.

    ازدواج هم کردید؟
بله، راستش توصیف ازدواج و فضایی که در آن 
سال‌ها وجود داشت شــاید برای مخاطبی که 
آن دوران را ندیــده کمی غریب به نظر برســد. 
در همــان دورانی که در تهران بســتری بودم یا 
در فدراسیون فعالیت داشتم چند خانم جوان 
آمدند و پیشنهاد ازدواج به من دادند. این رفتار 
کاملاً در آن دوران مرسوم بود. یعنی خانم‌هایی 
با علاقه و اعتقاد باطنی می‌آمدند و به جانبازان 
پیشــنهاد ازدواج می‌دادنــد و به نوعــی از آنان 
خواستگاری می‌کردند. اما قسمت من در تهران 
نبود. وقتی به مشــهد آمدم و در هیئت اســتان 
مشــغول بودم از طرف یکی از دوستان خانمی 
معرفی شد، ایشان همسر شهید بودند و من هم 

رفتم برای خواستگاری.

    پس رفتید خواستگاری.
بله، بــا موتور ســه چرخــه. اما نکتــه جالب‌تر 
اینجاســت کــه وقتی بــا موتور ســه چرخه که 
مخصوص جانبازان بود به خانه ایشــان رسیدم 
دیــدم کــه دوســت جانبــاز دیگری هــم آمده 
خواستگاری! آنجا از من خواســتند که بروم با 
پدر و مــادر آن جانباز صحبت کنم تا این ازدواج 
سر بگیرد. یعنی اول به نیت ازدواج رفتم و بعدش 
شــدم واســطه ازدواج فردی دیگر برای همان 
خانمی که رفته بودم خواستگاری‌اش. من هم 
جعبه‌ای شــیرینی گرفتم و به خانه آنها رفتم تا 
ذهن پدر و مادر آن جانباز را با توجه به اینکه خانم 
دارای یک فرزند از شهید بودند آماده کنم. پس 
فردای آن روز بــه من خبر دادند که به هر دلیلی 
وصلت بین آن جانباز و سرکار خانم سر نگرفته و 
خودم برای خواستگاری بروم. دو مرتبه به خانه 
ایشــان رفتم و صحبتی مقدماتی کــردم و قرار 
شــد فردا با پدر و مادرم برویم و به تصمیم نهایی 
برســیم. فردا با پدر و مادرم رفتیم و قطعی شد. 
ساعت 9 همان شــب )18 دی سال 64( زنگ 

زدیم به عاقد.

    کدام عاقد آن موقع شــب بدون هماهنگی به 
شما وقت داد؟

در بین ما جانبازان حاج آقای کاشف از جانبازان 
نام‌آشــنا هســتند. به ایشــان تلفن کردیم که 
می‌خواهیم عقد کنیم و جایی نداریم. در منزل 
حاج‌آقای کاشــف که آن سال‌ها در بولوار خیام 
بود، در ساعت 11 شب خطبه عقد خوانده شد. 
یک ساعتی هم بودیم. قرار شــده بود ساعتی 
بــا هم باشــیم و برادرشــان ســاعت 12 بیایند 
دنبال‌شان. ساعت 12 که برادرشان آمد گفتم 
شــما زن من هســتی، کجا می‌خواهی بروی؟ 
ایشــان هم گفت هرچه شما بگویی آقا، و ماند. 
از آن شــب عملاً زندگی‌مان را شــروع کردیم و 
رفتیم منزل دوستی که واسطه آشنایی‌ما شده 
بود. چندی بعد هم مجلس مختصری گرفتیم.

    خوب، خواستگاری و عقد که در کمال سادگی 
انجام شده، مجلس عروسی گرفتن آن دوران با 

این زمان چه تفاوتی دارد؟
اصــاً قابل قیاس نیســت. بیشــتر دوســتانم 
که در آن ســال‌ها ازدواج کردنــد مجلس عقد و 
عروسی‌شــان در واقع دعای توسل بود همراه 
با ولیمه عروســی. اگر زندگی مــا برکت دارد به 
همان واسطه است. خیلی صریح به شما عرض 
بکنم کــه خانم‌هایی که پیش از همســرم آمده 
بودند برای ازدواج تمام خواسته‌شان این بود که 
دوشنبه‌ها و پنجشــنبه‌ها بروند مجلس تشییع 
جنازه شــهدا و جمعه هم بروند به مراســم نماز 
جمعه و همین! همسرم به‌عنوان مهریه چیزی 
از من نخواســتند و من 15 سکه به‌عنوان هدیه 

به ایشان دادم.

    تابه‌حال باهم دعوا کردید؟
مگر می‌شــود اختلاف نداشته باشــیم؟ اوایل 
چــون شــناخت‌مان از هم کــم بــود مقداری 
مشکلاتی داشتیم ولی در ادامه بهتر شد. الان 

زندگی بسیار آرامی داریم. 

    چند فرزند دارید؟
پسر بزرگم )محمدرضا( متولد سال 
66 است. دخترم )زهره( متولد 70 

و پسر آخرم )محمدعلی( متولد 75 
است. دختر آن شهید )زهرا( عروس 
شدند و دو فرزند دارند. پسر بزرگم را 

هم داماد کردم. پسر بزرگم در بازار 
کار می‌کند و پســر کوچکم هم 

درس می‌خواند. 

    ازدواج و ادامه دادن ازدواج 
با جانباز قطــع نخاع کار 
بسیار سختی است. چگونه 

این سال‌ها تحمل کردند.
تحمل‌شان ایثار و نشــانه ایمان‌شان 
بوده است. این روحیه در هر کسی که 
باشد، چه در مقام همسر جانباز و چه 
خود جانباز، آن فرد می‌تواند تا آخر 
کار با ســرفرازی ادامه دهد. حس 

ایثار حســی صرفا مردانه 

نیست و بیشتر از ما مردان در زنان ما بوده و هنوز 
هم هست. شاید خبر نداشته باشید اما خانم‌ها 
هم گاهی همــراه بــا شوهران‌شــان در جبهه 
بودند و خیلی از امور پشــت جبهه توسط زنان 
اداره می‌شد. اگر حمایت همسران و خواهران 
و مادران رزمندگان در پشت جبهه نبود، مردان 
نمی‌توانستند هشت سال دفاع مقدس را با همه 

سختی‌هایش تاب بیاورند. 

    بعد از ازدواج چه کار اجتماعی داشتید؟
تا سال 72 در مشــهد مسئول هیئت جانبازان و 
معلولان استان خراسان بودم. خیلی از افتخارات 
ورزشی که دوستان جانباز داشتند ثمره فعالیت 
همان ســال‌هایم بــود. یادتان نمــی‌رود که در 
آن سال‌ها تیم والیبال نشســته جانبازان ایران 
همــواره در رده یــک جهــان بود. چهــار یا پنج 
بازیکن ثابت تیم از اســتان خراســان بودند. در 
رشــته‌های مختلف دیگری هــم در جهان و هم 
داخل کشــور صاحب نام بودیــم. هیچ رقابت و 
جشنواره ورزشی نبود که استان خراسان در آن 

ندرخشد.  بعد از ســال 72 وارد کار اقتصادی 
بازار شــدم اما بی ارتباط بــا ورزش نبودم. 
البته همه‌اش هم منجر به شکست شد. 10 
سال قبل انجمنی به نام »جانبازان نخاعی 

ایران« در تهران تشکیل شد. وظیفه انجمن 
پیگیری مطالبات جانبازان قطع نخاعی است. 

در استان‌ها هم همین کار انجام می‌شود. من 
در انتخابی که انجام شــد چند سالی عضو 

این گروه شــدم و پنج ســال 
است در استان مسوول 

گروهم.

    چــرا و چطور تیــم های ایرانــی در بخش 
ورزش جانبازان و معلولان در ســطح جهانی 

موفقیت‌های خوبی کسب می‌کند؟
بچه‌های جانباز و حتــی معلولان همان روحیه 
بسیجی و تلاشــی که در دوران جبهه داشتند 
را ادامــه می‌دهند، بــرای همین اســت که در 
رده‌های جهانی هم موفق شدند. نوع نگاه‌مان 
در راســتای فرهنــگ ایثار و ســخت کوشــی 
اســت. ما دنبــال قهرمانی شــخصی نبودیم، 
می‌خواستیم همواره پرچم جمهوری اسلامی 

در همه جای جهان بالا باشد. 

   برای جوانان امروز جامعه ما چه سخنی دارید؟
ناراحتم. جوانان ما اهل مطالبه نیستند. دوست 
دارم کتاب بخوانند و با همه چیز به صورت عمیق 
آشــنا و مواجه شــوند. اگر کمی هم سرشان را 
از تلگــرام و فضــای مجازی بیــرون بیاورند و به 
کارهای‌شــان برســند خیلی ممنون می‌شوم 

)می‌خندد(.


